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The Continuing Relevance of Qaysari’s Thought: Divine Imagination and the 
Foundations of Natural Spirituality 
 

در  سخنراني پيش چاپ ويراست نشدة مقاله با ترجمه اي است كه اين نسخه اي از: جيمز وينستن موريس[
داود انديشة  در مورد ،مقالات سمپوزيمي كه در بارة انديشة اسلامي در قرون سيزده و چهاردهسلسله 

، 1998، )تركيه (T. Koç, Kayseriكوچ، كيسري . و ويراست تبعداً با مرور و اصلاحات، ارائه و قيصري 
اگر به هر صورتي نقل يا توزيع مي گردد، . به چاپ رسيده است) با ترجمة تركي (161 ـ 171صص 

    . متشكرم. خواهشمند است تمام ارجاعات را به چاپ ويراست منضم كنيد
 

  1خيال الهي و بنيادهاي روحانيت طبيعي: ادامة ارتباط قيصري
 
ا به دست بعضي ديگر دفع نمي كرد، هم صومعه هاي راهبان و هم معابد و اگر خداوند بعضي مردم ر... 
كه نام خداوند در آنجا بسيار ياد ] مسلمانان[و هم مساجد ] ي يهوديان[و هم عبادتگاها ] مسيحيان[

 )22 : 40. (..او را ياري كند، ياري مي دهد، ] دين[مي شود، ويران مي گرديد، و خداوند هركس را كه 
 
آناني كه در تاريخ امروز  چرا :سخن گويم، ساده و بي پيرايه استه امروز دوست دارم در باره اش  كوضوعيم

، به شيخ اكبر،  ترو به گونه اي گسترده(فلسفه و الهيات اسلام تخصص ندارند، به نوشته هاي داود قيصري 
ناگزيريم اين ما ؟ مي كنند پيدا پايادلبستگي ) استبوده ابن عربي، كه موضوع اصلي و منشأ الهام قيصري 

چنين دانشجويانم و هر گاه .  بارزي بپرسيمديني در مورد هر انديشمند، هنرمند يا متفكر پرسش را
ر و ا اثبراي اينكه واقعاً  ،مي گويممن به آنان ، درمي يابندبراي نخستين بار آفريدگاران و انديشمنداني را 

چه          ند يا رد چه كار مي كانآن«انيم دبايد ب بفهميم،ت درسرا  ژرفتر چنين انديشمندان خلاقي اهداف
ارتباط با ما   وذ نفواين جا و آنجا در فرهنگ و تمدن ماامروز در چگونه آنان،  رانيمبايد بند ـ يعني، دمي آفري

 هرچيزي ني،؛ يعمي رسددرست و از پس آن فهم اين چرا كه انتقال و ارتباط انديشه وابسته به » ند؟ه ابرقرار كرد
   .زياده ستايي و توهم گذراستباشد، كمتر از اين كه 

كار مي در ايران  كه با توشيهيكو و جلال آشتياني آشنا شدم وقتي ، بيش از دو دهة پيش،داود قيصريبا انديشة 
و  . آشنا شدمد، بو و بهترين شارح فصوص الحكمي ريز بينمعلمكه  )آشتياني (وي آنجا بود كه با كمالات بارزو در كردم، 

 مشهورش به آن مقدمة، و  استخيلي زود دريافتم كه شرح وي مفيدترين و دقيق ترين شروح در مورد اسرار فصوص
 كه بينشهاي معنوي ابن عربي  و تلميحات بسيار مي باشد خلاصة شاهكاري فلسفي و توضيحي مجاب كننده ،شرح

 مورد در وي مركزيت خلاق شخصي م شد،معلومقيصري ثر مشهور اآنچه در آن . مي نماياند يروشنبه شاعرانه اش را 
ي در آن زمان براي داشت، شمسايل مورد تأكيدي كه در مورد  دلايل ژرف تمامبا وجود ـ حتي استهستي / الهيخيال

                                                 
تحت اللفظي آن مرا ناخوشايند مي نمود؛ .ترجمة . اي اين مقاله عميق و نويسنده كنكاشي دقيق ارائه داده است محتو-  1

از اين روي بر آن شدم تا در مواردي چند كلمات و عبارات كوتاهي را به محتواي كلام نويسنده بيفزايم تا انتقال معنا 
  .    گمان نمي كنم در محتوا و معناي كلام تصرفي كرده باشم. كنمرا تسهيل و سلاست زبان دوم را حتي المقدور تأمين 
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  در،يبه عنوان عامل و خالق تاريخي مهم ،قيصريبه ي كه امروز در پرتو وجهچون  اما .ودمننمي ان هم آشكار دچن نم
گسترده  يبا اهميتاو را  ،كنممي  نگريازبرا او انديشه هاي  ،اوستسزاوار  بر راستيبه كه  مي شود،ي جهاناين سمپوزيم 

ي  فيلسوفاني سنتة به شيوم كهيابمي اسلامي خلاق  الهي ة و فلسف،از اين حيث سياسي فردي فعالعنوان و با  تر
ـ حتي اگر مواضع الهياتي قيصري  دكنمي  خطور مذهن درن طوسي  چون ابن سينا، ابن رشد و نصير الديكلاسيك،

 تزهاي دنيوي بسيار راديكال آن انديشمندان بانيز  و )مكردشروع سخنم را با آن كه باشد  قرآني ه ايآي(حامي          
 .ه باشدداشتبسيار تفاوت » فلسفة ارسطويي«
 

استنباط  نوشته ها و  آموزه هاي قيصري ازي كه امروز  ساز ژرفوحدتسخن كوتاه، برداشتم اين است كه دلايل 
 و روشنگريزمينه هاي فلسفي متداول از جانبداري همان يعني، : نيستبا زمان او متفاوت يا مغاير ، در واقع كنيممي 

 ر موردقرآن د مسلم اصل همانو اين  ـ ه مي شودخواند دين قيميا دين حق، دين خدا، قرآن بارها در  ي است كههاييزچ
 كه ـ ي مي باشدـ در مقابل يك سري محدوديتهاي پايا و سوء تفاهمهاي خطرناكي انسان  شمولمعنويت جهانماهيت 

ناشي مي  بعديسنت اسلامي درون  يدگاهي كه ازداز  و اما. استري ا جاز آناي بسيار گسترده ي نتايج عملي و سياس
به بهترين را در قالب گفتماني گنان او  قيصري و هم،)»يت تئوريكمعنو« (عرفان نظريِ  كهگوييممي توانيم بما شود، 

و  ي خلاق غنا ازوقرار دارد در صور متعدد عملي نظري علوم انساني اسلامي و  عرفان عملي،در قلمرو  كه موجه مي فهمي
 نخبگان ديني او،نهادي مخاطب نوشته هاي قيصري، مانند آموزه ها و بافت البته  . استبرخوردار يزياد چندساني

ند ـ خيلي شاب به دست آورده ـ با علوم سنتي عربي اسلام سنخيت لازم را پيشاپيش روزگارش بودند،  دانشجوياني كه
 بسيار كمك بخش و فراخوانده مي شوند كه هدايت كننده،و  راههاي زيادي راهنماييمتوجه خواهند شد كه به زود 

كار فلسفي . ريشه دارنددر تاريخ اسلام همه از آنها شكوفا شده اند، كه ي كوشش گرا و درون ستيز، و روشها و نهادهاي
قيصري كار ماوراي  .شده استآتار ابن عربي ساخته بر پاية  ديد ـ كه بايددر مقابل زمينة عملي و تاريخي آن قيصري را 
نقش مثبت، حتي يي از آن رها فرا منحي جامعي از ايمان و عمل اسلامي را فراهم مي آورد كه فضيلت خاص الهياتي و 

گسترة كامل نهادهاي ديني،  از ،آنام نمونه هاي معنوي انسان، و به معناي وسيع متچندساني است از گريزناپذيري 
تاريخي به اندازة لازم آگاهي هرچند  .سازگار است) فطري(ي كه با طيف نيازهاي انحصاري و كمكهاي اعمالروشها و 

، قيصرياز راه آثار شاگردان و مريدان خود ولي ا در بارة اثر غير مستقيم قيصري داوري كنم،  به آن دوران ندارم تنسبت
 تاريخي شيوة، وقتي به ادراك دارد ژرف بيني و ي كه درانگيز رايحة دلين ا كه نم فرضيه پردازي كمحد اقل مي توان

 ي كهدر كشورهايو  در امپراتوري عثماني  كه رااستقامت قابل ملاحظه اي نقش  شود، حد اقل بخشي از دهجاري برگردان
  .ايفا مي كرده است ،آن شده اندجايگزين 

اي را » ماوراء فلسفه«موضوع قيصري وييم گب يماگر آنچه را گفته ايم به واژه هاي معاصر برگردانيم، مي تواناكنون 
 به ود حقيقت و ماهيت انساني است بيان كرده است، كه فهم جامع، دگرديسي از ابعاد متعدتام با شيوايي و رسايي 

استنباط از آن مي توان  تمام اديان وحياني عالم را لازم ويژگيهاي و چندساني نيزروشني جنبه هاي متداول جهاني و 
» خلق جديد مدام«و آن كه حقايق ريشه دارد در آشنايي عميقي موضوع پيچيده است و آن دشوار و  البته فهمد ـ كه كر

، دشوار نيست جا به جا كنيمموقعيتهاي تاريخي را خود را مجاز بدانيم اگر . نديامانمي را معنوي پايدار  عمليدر زندگي 
زندگي كه از شناختي وجوه  اب و مكاتب و طرق زمان خود در  زمان ويكه زمينة انديشة قيصري را از فرق اسلامي رقيب

در قرون قبل از مي دانند علوم انساني اسلامي اريخداناني كه ، براي تعدر واق. ش دهيمگستر  داريممعنوي اين دوران خود
طيف فعاليت ديني بپرسيم است آور شگفت يا باوركردني نيست، آبراي ما  كه ه استمتنوع و خلاق بود به قدريقيصري 

  ؟ستنيوجود داشته بزرگتر و معنوي زمان ما واقعاً از آنچه در دار الاسلام قرنهاي پيشين 
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روش اتصال و جانبداري او از نقش كليدي متافيزيك  نقطة عطف انديشة ديني و فلسفي قيصري ،در هر رويدادي
؛ و را از آن مي گيردلازم نتيجة فردي  هرـ و مي كند  هستي است ـ كه هر انساني آن را تجربه / الهيخيالو معنوي 

 مسؤليت و  آزاديمعنوي نقشالزام بينش  كاربردهاي سياسي، عملي اين .رابطة هر جاني با الوهيت مي باشد همان اين
روشنتر اني  فعاليت انستمام زمينه هايـ در او را ديرياب  خلاقيت و ند سانيچ كه،  نشان مي دهدار لاينفك هر فردي

از روي بي ، عالم خيال در كلامي كوتاه . طبيعي قدرشناسي و جانبداري از آن ابعاد انسان استيجةنتكه ـ د نمايانمي 
نشانه  «،منحصر به فرد)مناظر (در كائناتي كه مدام تازه مي شود، همواره تجليات. است دموكراتيك از ته دل و ميلي

غيرـ  «يعنوانبا  دنمي توانرا متافيزيك قيصري تفصيل مي شوند، هيچ پديده اي الهي كه در » حضرات«، و )آيات (»ها
، و طالب ممكن، و يكتايي است كه در تمام هستي  توحيدستقرار و اين عين ا:كندمستثنا يا حذف تلقي و آن را » از خدا

 وادراك و كمال غايي ا تا وال آشناي بشري احركت جاري هر جان انساني از حدر درون اين متن . اين جامعيت مي باشد
 مسؤليت  منتهي بهطريق كمال معنويِكه ـ است  آينة مجلاي صفات و اسماي الهيكه ،  ايگونه  خدا انسانبه عنوان

 خلاقِ رحمتمدام براي يادگيري حقيقت باطني   آزادينيازمند كه ـ را طي مي كند  با خداوند» هم آفريني«حقيقي و 
   تجربيات روزانهي گها اشتباهات بي شمارب  نيز ما .)استجمع تمام صفات الهي در آن اسم كه (مي باشد الهي تناهي نام

  .آموزيم مي نتايج اشتباهتماناز ، قلمروي، در هر  مرتكب مي شويممان
همان گونه كه قيصري بارها اصرار مي ورزد، تنها از طريق تجربة كلي متناوب و در عين حال  ،ديدگاهاز اين 

دست مي و ديني فضايل معنوي اصلي به ي لازم فردي است كه افراد انسان به طور انفرادي » آزمايشها«و  ، آزمونها
تجلي و  كه در زندگي انبيا و اوليا ي و تمام فضايل ديگريمان، تقوا، صبر، توكل، شكرا«: آن جمله استاز يابند كه 

، كندمي  بيان و همان گونه كه قيصري به روشني و با جامعيت تام .و براي افراد انسان آشكار مي گردد، مي يابدتجسم 
معلوم مي ما براي يات طريق كشفتنها  كهاست تمام آزمونها ـ و نيز فضايل معنوي و ديگر الهاماتي سراي نمايش اين 
 معنوي و تطهير فردي به دقت مي نگريم، كاملاً آشكار چون وقتي به فرايند ؛نيستهم چيزي جز خيال و در واقع،  ـ شود

 يا ، به دين، فرهنگد؛ يعني،نمايهر مي اظتمام افراد انسان براي ي است كه خود را ذاتالزامي و  ياين فرايند كه مي شود
ين روي  ا ـ ازاست خداوند نايادر دست تواين فرايند تدبير و تمهيد ، ضمنن و مكان خاصي اختصاص ندارد؛ در زما

بازگو مي  طرق متعالي مجاب كننده اي ازـ  سرنوشت، سرشت، فيض و تقدير ربوبيت الهيمانند،  :موضوعات اصلي قرآني
چرا كه جلوه مي دهد، و بي اثر  بي امان كوچك هاتكاري آنتمام تلاشهاي انساني را براي دس) در نمود نخست(كه شوند 

نمود  اين فرايند در مرتبة جان و روحي سرانجامزيرا ملاحي كنيم؛ ] در اين دريا[ روح نسيمياد بگيريم با وزش بايد ما 
   ....نامندمي خيال الهي  آن ديار نامتناهيقيصري و يارانش ، كه مي يابد

 ـ و به  خود فهميةاپر  ب،سر و كار دارند متافيزيكا بهستند و نه فيلسوف كه نه ساني  ك،در اين مقطعامكان دارد 
 هم اصولي يا بحث آن قدرهاعطوف داشته مبه خود قيصري را اصلي  موضوع كه انديشة  اينو بگويند يراد بگيرنداحق ـ 

تنها شيوة  كه وحياني ديگر وجود دارد، انگيز نيست، بلكه بينشها و فرضيات ساده اي است كه در قلب قرآن و آموزه هاي
اين ايراد در واقع اما . قبول دارمبه يقين نظر را اظهار اين نيز  من .آن آئينهاي مختلف متفاوت استتبيين و تفصيل 

 ماهيت ؛ وشروع كرديمبا آن ان را  كه بحثمي توشيف شدآية مشهوردر ، كهدنمايانبرجسته مي براي ما چيزي را كه 
مي از زندگي معنوي و پيش شرطهاي سياسي » دفاع«يك نوع  كه  ؛استنيز همين  كار اصولي قيصري لهياتيسياسي و ا

نمادهاي ديني به مداوم ) تعدييا ( با كاربردآن را فط وقتي آشكار مي شوند كه فابعاد سياسي وسيعتر كار قيصري . شداب
از آن استفاده شده  ـ به عنوان موتوري از آن اطلاع داريمه ما در هر زماني ككاربردي كه ، كنيمـ در سراسر عالم ـ مقابله 

ي نمادها  ازسوء استفادهاين و با ، بوده است  نظامهاي اخلاقي و افتراقي و اهداف سياسي و اجتماعيعامل ساختكه 
تبديل ليل و تق و نااميدي تدا خشم، ترس، رنجش، حس، از قبيل بشري و شرسازبه بيانات شور سريعخيلي آنها را  ديني
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 اين تقليل مستدام ي را فهرست كنم كه در اثرنتايج ويرانگراين  كه وجوه تكراري مي بينمدر اين جا نيازي ن. ده اندكر
  .ندما تبديل شده ا زمان در و همدر روزگار قيصري هم ،  و شر برانگيزاهداف سياسي محدود و شوربه ديني نمادهاي اين 

روي قلمرو خيال و نقش مركزي و لاينفك را ايد بتوانيم نتايج عملي تمركز قيصري  ش،ة مذكور زمينايندر مقابل 
و فهم معنوي و  حقيقي را براي رشد وجود زمينة مشترك كليروشن تر ببينيم، نقشي كه خود آن در زندگي معنوي 

لهامات فردي ريشه دارد ـ زمينة مشتركي كه در آشناترين حوزه ها، آزمونها، اسرار و او : نماياندمي خلاقيت برجسته 
مي »  قلبهايخرت و پرت نمايشگاه كوچك«آن را  شاعر ايرلندي W.B. Yeatsييتز، . ب. يعني در چيزي كه دبليو

 از بيانات زيباشناسي، دفاععصر قيصري ـ » علماي«آن ـ در بين فاضل ترين و مؤثرترين قبول نتيجة اصلي  .نامد
 شاهكارهاي علوم اسلامي شاعراني مانند كه در،  بودينش در تمدن اسلامي زمانشاجتماعي، ديني و سياسي متفاوت آن ب

كه اولياي د ناشاره دار روشهاييبه تعدد طرق معنوي و از آن سخن مي رانند و  ، Yunus Emreرومي و يونس إمر 
شته معطوف دا شانجذابيت معنوي و آثار را به وجوه ژرفتر رؤيت ناپذير  خودان توجه خوانندگانا آنهابمشهور و ناشناخته ـ 

 ست كهاز طريق جانهاي ماآري ، ندوده نمآشكار  به بياني جامعتر. ، و فراسوي تمام آن وجوه تاريخي قابل رؤيت را نيزد نا
» دين حق«در عبارت  كه ،دملاحظه كرمي توان به عنوان ژرف بيني حقيقت كلي قرآني تمام و كمال انديشة قيصري را 

طي در شاكلة آن زمينة مشترك حقيقت و تجربه اي است كه اين مطلب  چون ؛ه انددتبيين ش)  القيمدين الحق دين(
  . استقوام يافته و شده آفريده » اديان انسان«تمام تاريخ در 

به تمديد اعطاي ارزشمند الزامي خود براي مي كنم، كه انديشة قيصري تصريح  در اين مرتبة ژرف بيني، دقيقاً 
؛ زيرا در دنياي نقصان پذيري كه ما سكونت گزيده ايم،  نه فقط معدودي فيلسوف و دهدمي دامه نياي امروز اتمام مردم د

 ي كهسياسي پايدار) ناكرخط(دو وجهي  قضيةبا  چارانبعملاً و هر روز ، »مردم عادي«بل هرچه بيشتر عالم علوم الهي ـ 
 دوز و كلكشان، هم بارسانه ها و  .شندمي با به گريبان دستاست، چند ساني ديني و گرايش معنوي محسوس همين در 

ي توانند نشانه هاي چيرة توهم مذهبي،  نم ؛ ونمي گنجندخود         در پوست كه  چندان خوشحال انداز از هر سو، 
و گمراه را تعميم ندهند كه حتي كم دوامتر و توهمزاتر » راه حلهايي«تفرقه، فريب و كشمكش را برجسته ننمايانند ـ يا 

همان گونه ، اگر ما ژرف بيني خيال الهي و انعكاسات نامتناهي آن را ة ناخوشايند اين زميندر مقابل .ندشامي بكننده تر 
 ـ به سمت فهم مراتب هرچه ژرفتر آگاهي و وحدت، آگاهي نسبت به برگزينيم و به كار بنديمكه قيصري ارائه مي دهد ـ 

 و يدر عوالم حياتاگرچه كه يي هستند نمادها يعني،)امثاليات(اينها ، شويممي داده نمادهاي ديني سوق  چند ساني
اگر اين ژرف و . ي اشاره دارند واحد حقايق و اهداف الهي ژرفتر تاريخي متفاوتي رشد مي كنند، ولي به ـسنن فرهنگي

بيني را جدي بگيريم، بر ما آشكار خواهد شد كه افراد انسان ـ فراسوي تمام تفرقهاي زماني و مكاني و فرهنگي ـ به 
آن آفرينش و  اجتماعي اي كه  ـ اطلاعاتي، و به واسطة تلاشهاي مشترك سياسيتبادلي و Ĥفرينشـ)هم(واسطة كارهاي 

   .هستيم) الهي(همه امت واحدة و به يقين ادراك           مي كنيم كه به راستي و سازد، ممكن مي براي ما تبادل را 
 اگر ما مركزيت خيال را آن چنان كه در انديشة قيصري اعمال مي شود، جدي بينگاريم، ما نيز به گفتاري ديگر،

 توصيف مي 110ه جا در اطراف خود تجربه خواهيم كرد، آن چنان كه در سورة اين ژرف بيني الزامي و اميد بخش را هم
و مردم را بيني كه گروه گروه به دين الهي . آنگاه كه نصرت الهي و پيروزي فراز آيد... « : شود

پس سپاسگزارانه پروردگارت را نيايش كن و از او آمرزش بخواه كه او بس توبه پذير . درآيند
  ».است


